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 ورود جهان به دوگانه «انجماد بحران» یا 
«تنش های بزرگ» 

اردشــیر زارعی قنواتی: جهان در حالی با ســپری کردن سال کهنه وارد 
سال ۲۰۱۸ میلادی می شــود که تحلیل و ارزیابی وضعیت بین المللی 
و بحران های منطقه ای، هیچ چشم انداز مثبتی را نشان نمی دهد. برای 
درک تحولات جهانی و فهم رخدادهای جاری، نیاز به یک متد فکری در 
تحلیل اســت که هر سه سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را با توجه 
به ارتبــاط ارگانیک آنها، بتواند به صــورت دیالکتیکی و تأثیرات مقابل 
ســطوح رخدادها بر یکدیگر، در چارچوب قانونمنــدی روندها در کنار 
برداشت واقع گرایانه از شــرایط عینی محل بررسی قرار دهد.به همین 
دلیل، هرگونه تحلیل و برداشت از رخدادهای جاری به صورت انتزاعی، 
منقطع، قائم به ذات، محلی و موردی، در واقع نوعی نگاه به حلقه های 
منفصله، بدون دیدن «زنجیر»ی اســت که تابع «کنش» و «واکنش» در 
حوزه منطق سیاســت در جهان کنونی «درحال گذار» اســت. متأسفانه 
ایــن دوران گذار به دلیل وضعیت «آنارشــیک» حاکم بر جهان کنونی، 
در روند طبیعی خود قرار ندارد و بیشــتر تحت تأثیــر عوامل بحران زا و 
بعضا منافع متضاد قدرت های هژمونیک در دو ســطح «ژئوپلیتیک» و 
«ژئواکونومیک» قرار دارد که با افول و ظهور هژمونی قدرت های کهنه 
و نو، جنگ به جای انقلاب و بحران به جای اصلاح را اجتناب ناپذیر کرده 
است. در چنین شــرایطی، باید سطوح سه گانه تحولات را در چارچوب 
واقعیــات عینی، اهــداف کلان، منافع راهبردی، ضــرورت تغییر وضع 
موجود، بحران اقتصاد جهانی، تقویت نیروهای گریزازمرکز و به طورکلی 

آرایش جدید جهانی مدنظر قرار داد. 
شرایط بین المللی

 با افول هژمونی یک جانبه آمریکا در یک دهه گذشــته و بازســازی 
قدرت روسیه در کنار برآمدن قدرت های نوظهور اقتصادی که بر اساس 
گزارش صندوق بین المللی پول و مؤسســات تحقیقاتی تا سال ۲۰۳۲ 
چین در رتبه اول و هند در رتبه ســوم اقتصــاد جهانی قرار می گیرد، از 
اکنون مناســبات جهانی دستخوش تلاطم شده و به نظر می رسد سال 
۲۰۱۸ را به شــدت تابع این شــرایط قــرار دهد. اصولا ظهــور پدیده ای 
به عنوان «ترامپیسم» در آمریکا، تحت تأثیر همین افول هژمونی و تلاش 
برای بازدارندگی این تحول جبری تاریخ تحولات اجتماعی بوده اســت.
روس ها با بازسازی بخشــی از اقتدار خود با بهره گیری از میراث دوران 
«شــوروی» ازجمله حضور فعــال در کانون های بحــران مانند بحران 
ســوریه، توانســتند موفقیت های زیادی را کســب کرده و اکنون نقش 
تعیین کننده ای در خاورمیانه کســب کرده اند. جمهوری خلق چین که 
در چهار دهه گذشــته با دوری از تنش های ژئوپلیتیک و تمرکز بر حوزه 
اقتصاد توانســته اســت درآمد تولید ناخالص ملی خــود را حدود ۳۶ 
برابر کند، دقیقا تصویر همان «اژدهــای زردی» را به نمایش می گذارد 
که دیگر هیــچ نیرویی قادر به مهار آن نخواهد بــود. در گزارش جدید 
«مرکز مطالعات اقتصادی و بازرگانی لندن»، هند در سال ۲۰۱۸ میلادی 
با پشت سر گذاشــتن بریتانیا و فرانسه، به پنجمین قدرت اقتصاد جهانی 
تبدیل می شــود. این در حالی اســت که اتحادیــه اروپایی همچنان در 
مسیر افول و ســقوط جایگاه خود سیر و سلوک می کند و به شدت درگیر 
مشکلات درونی اتحادیه بعد از «برگزیت» و همچنین مشکلات داخلی 

حوزه ملی اعضای خود است. 
شرایط منطقه ا ی

 در جهان امروز، طبق معمول چند سال گذشته، همچنان دو منطقه 
خاورمیانه و شرق آسیا کانون توجه بوده و در آینده نیز به دلیل اهمیت 
ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک این دو منطقه کانــون تصادمات درونی و 
بیرونی خواهنــد بود. خاورمیانه را از زمان کشــف منابع نفت و گاز در 
میانه قرن گذشــته و نزدیکی به شوروی سابق، همیشه به عنوان کانون 
رقابت و تنازع در رقابت هــای بین المللی و قدرت های منطقه ای برای 
تثبیت هژمونی شــناخته  اند؛ اما اکنون با کاهش اهمیت منابع نفتی آن 
در اســتراتژی آمریکایی، بیشتر به عنوان منطقه داغ رقابت و آزمایشگاه 
ایده هــا و پدیده هــای مخرب بــرای امنیتی کردن جهــان در چارچوب 
تروریســم بنیادگرای اســلامی و جنگ هــای نیابتی و به تبع دوشــیدن 
گاوهای شــیرده عربی برای تداوم چرخه صنایع اسلحه سازی و چپاول 
ثروت های انباشت شده در کشــورهای این منطقه نگاه می کنند.شرایط 
عراق با جنگ های دامنه دار و پرهزینه آن به نظر می رسد در سال ۲۰۱۸ 
از فاز نظامی به ســمت امنیتی فروکش می کند؛ اما بحران سوریه که با 
پیروزی نسبی دمشــق و حامیان بین المللی آن رقم خورده است، هنوز 
باید شــرایط جنگی در ســال ۲۰۱۸ را تحمل کند و چه بسا اگر واشنگتن 
بــرای تداوم هم پیمانی با عربســتان و اســرائیل، مصمــم به تخاصم 
قطب بندی های منطقه ای باشد، سال ۲۰۱۸ می تواند زمان برخوردهای 
مستقیم محورهای رقیب منطقه ای در خاک سوریه باشد و دامنه جنگ 
نیز به شمال تحت حمایت آمریکا کشیده شود.اوضاع یمن و موفق نشدن 
عربســتان در این جنگ، با توجه به اعتراض جهانی به کشتار نظامی و 
تحریم غذایی ـ  دارویی، به نظر می رسد از نقطه جوش خود گذشته باشد 
و احتمالا ســال ۲۰۱۸ باید در انتظــار کاهش تنش یا توافق های نیم بند 
و شــکننده برای کنترل این جنایت خاموش بــود. قدیمی ترین بحران و 
جنگ داخلی چهار دهه اخیر در افغانســتان متأسفانه هیچ چشم انداز 
مثبتی را نشان نمی دهد و با توجه به شکست پروژه دولت وحدت ملی 
و گسترش تخاصم های داخلی و اهداف بازیگران بیرونی، حتی می توان 
ادعا کرد اوضاع بدتر شده و بی ســامانی فعلی گسترش خواهد یافت.
در شــرق آسیا همچنان بحران کره شــمالی کانون بی ثباتی و تهدید در 
منطقه و حتی صلح جهانی به دلیــل برخورداری دو طرف مخاصمه 
از تسلیحات هسته ای خواهد بود. اهمیت این بحران به اندازه ای بزرگ 
اســت که بحران های دیگر در این منطقه اصولا خیلی در تمرکز خبری 
نخواهند بود. کانون های بحران در خاورمیانه و شرق آسیا در این سال ها 
مراحل جنینی خود را گذرانده اند و ســال ۲۰۱۸ دقیقا همان نقطه صفر 
زمانی اســت که یا باید برای کاهش تنش به ســمت «انجماد بحران» 
حرکت کرد یا به پیشــواز جنگ هــای بزرگی رفت که فراتــر از منطقه 
می توانــد جهان را هم درگیر خــود کند. این گفتــه «آنتونیو گوترش»، 
دبیرکل ســازمان ملل متحد که می گوید «جهــان در بدترین وضعیت 
امنیــت و تهدید صلح جهانی قرار دارد»، شــرح حــال وضعیت امروز 

جهان است که برای پرونده آن در سال ۲۰۱۸ باید تصمیم گیری شود.  
شرایط داخلی

وضعیت داخلی در بیشــتر کشورهای جهان به دلیل آنارشی حاکم، 
گسســت بین نهاد قدرت با نهاد مردم، بحران های اقتصادی، شکســت 
سیاســت های نئولیبرالی کنونی، اســتفاده بیش از حــد از اهرم تحریم 
اقتصادی، ورشکستگی صنایع و اقتصاد ملی در کشورهای درحال توسعه، 
نبود اعتماد عمومی به صندوق رأی برای تغییرات سیاســی و کارشکنی 
ساختارهای حاکم در مسیر دموکراتیزاســیون توأم با عدالت اجتماعی، 
هیچ چشم انداز مثبتی را نشــان نمی دهد. قدرت گیری نیروهای افراطی 
و راست پوپولیسم با توجه به مدیریت نکردن درست بحران ها، نه تنها در 
ســال ۲۰۱۸ فروکش نمی کند بلکه باید شاهد گسترش آن نیز بود؛ چون 
جایی که «عدالت» غایب باشــد، بدون تردید فرصت طلبی و پوپولیسم 

خود را به جای دموکراسی تحمیل خواهد کرد. 

ادامه از صفحه اول

سردرگمی استراتژیک 

اکنون هدف اصلی سیاست خارجی ترامپ در عرصه منطقه ای 
بر محور برقــراری صلح و ثبات از طریق تقویــت روابط اقتصادی، 
سیاســی-امنیتی با متحدین ســنتی آمریکا و از ایــن طریق مدیریت 

نقش فزاینده ایران اعلام شده است.
بر این مبنا او اولین ســفر خارجی خود را به عربســتان  سعودی 
انجام داد و با فروش میلیاردها دلار تســلیحات و دریافت اعتبارات 
مالی به اصطلاح به بازتعریف روابط آمریکا-ســعودی پرداخت که 
از نظر خودش در زمان ریاســت جمهوری باراک اوباما تضعیف شد. 
همچنیــن او در اقدامی غیرمنتظره و با وجــود همه مخالفت های 
بین المللی و داخلی، اعلام کرد که پایتخت آمریکا به بیت المقدس 
منتقل می شــود. این اقدام خود نوعی سردرگمی نسبت به اهداف 
استراتژیک آمریکا در ایجاد صلح بین فلسطین و اسرائیل ایجاد کرده 

است. 
رویکرد ترامپ در مبارزه بــا داعش و افراط گرایی در منطقه هم 
دستاورد استراتژیک ملموســی برای آمریکا نداشته و خود بر تضاد 
موجود اســتراتژیک بین آمریکا و دیگران افزوده است. این سیاست 
که بیشتر تداوم عملکرد اوباما در درگیری نداشتن گسترده در میدان 
نبرد ســوریه و تکیه بر گروه های کردی به عنوان متحد اصلی آمریکا 
در نبرد با داعش اســت، منجر بــه روی  گردانی ترکیــه از آمریکا و 
نزدیکی این کشــور به ایران و روسیه شده که فاتحان صحنه میدان 
نبرد در ســوریه و عراق با تروریست ها هســتند و اکنون ابتکار عمل 
را برای ورود به فاز سیاســی حل بحران ســوریه از طریق مذاکرات 
آســتانه برعهده گرفته اند. هرچند سیاســت جنگ با داعش آمریکا 
برگرفته از محاســبات دقیق و ناتوانی این کشــور در بسیج منابع و 
امکانات سیاسی-امنیتی آن در جنگ با داعش در میدان نبرد است؛ 
اما بر ســردرگمی جاری اســتراتژیک بازیگران اصلــی در معادلات 
منطقه ای افزوده است؛ چون بر رقابت های مستقل ژئوپلیتیک آنها 
در مبارزه با تروریسم و به تبع آن تضعیف اقدامات مشترک جمعی 
می افزاید. ناتوانی آمریکا در مدیریت کردن بحران رفراندوم استقلال 
کردســتان عراق، در شــرایط در جریان بودن جنگ با داعش، هم یک 
مثال دیگــر از ناتوانی اســتراتژیک آمریــکا در مدیریت موضوعات 

حساس منطقه ای است. 
بر این ســردرگمی اســتراتژیک وقتی اضافه می شود که دریابیم 
بســیاری از تحلیلگران غربــی معتقدند اعمال ترامــپ در صحنه 
سیاســت خارجی بیشــتر برای مصرف در سیاست داخلی و پیشبرد 
اهداف کاخ سفید اســت. رئیس جمهور فعلی آمریکا حتی یک روز 
هم ســابقه حکومت داری در کارنامه سیاســی خود ندارد و مسائل 
جهانی و منطقه ای را بیشتر از زاویه برد در سیاست داخلی می بیند. 
سیاست خارجی واکنشــی ترامپ نسبت به بحران های کره شمالی، 
یمن، عراق و ســوریه، نــوع برخورد تهدیدآمیز با کشــورهایی مانند 
ایران، روســیه و چین، به حاشیه بردن نقش ترکیه یا نگاه مثبت او به 
سیاست های تهاجمی سعودی ها در منطقه و از جمله با بحران قطر 
و... همگی نشان می دهند که آمریکا ابتکار عمل در صحنه سیاست 
جهانــی و منطقه ای را بــه دیگران واگذار می کنــد. این عملکردها 
نشــان می دهند که اقدامات ترامپ اساسا از یک منطق استراتژیک 

پیروی نمی کنند.
بــا این وضعیــت، اکنــون مهم ترین پرســش این اســت که آیا 
رویکرد جدید ترامپ در صحنه سیاســت خارجی آمریکا، به ویژه در 
خاورمیانه، صرفا مربوط به شــخصیت و فهم او از مســائل جهانی 
و منطقــه ای و روحیه تجارت-محور او و به عبارتی زودگذر اســت، 
یــا اینکه اقدامات او نماینده یک جریان در ســاختار قدرت آمریکا و 
بالطبع بلندمدت این کشور است؟ واقعیت این است که ترامپ خود 
محصول پیدایش نوعی ســردرگمی استراتژیک در سیاست خارجی 
آمریکاســت که بیش از همه به فرازونشیب های پدیدآمده در نگاه 
استراتژیک این کشــور در دو دهه گذشته و به ویژه مداخله مستقیم 
نظامی آن در خاورمیانه و در افغانســتان و عراق برمی گردد. نتیجه 
این نوســانات این اســت که اکنون آمریکایی ها خســته و ناامید از 
به دوش کشیدن مســئولیت پلیس جهان به دلایل مشکلات رفاهی، 
شــغلی و... داخلی خود و همچنین ناامنی هــای امنیتی پدیدآمده 
برای این کشور هســتند. در واقع، هم منطقه و هم آمریکا به نوعی 
از یکدیگر خسته شــده اند. آمریکا دقیقا نمی داند که باید در منطقه 
باشــد یا نباشد یا اینکه مرزهای منفعت آن دقیقا کجاست و چگونه 
باید ائتلاف ها و رقابت ها را سروســامان دهــد. مثلا ترامپ برخلاف 
اوبامــا برجام را برخــلاف منافع ملی آمریکا در نظــر می گیرد و در 
پی لغو آن اســت. نگاه ترامپ در روابط با ســعودی و اسرائیل هم 

متفاوت با رئیس جمهور قبلی آمریکا است. 
هرچند ترامپ از این خلأ و حس ناامیدی در افکار عمومی آمریکا 
نسبت به مسائل سیاست خارجی استفاده کرد و به ریاست جمهوری 
رســید، اما تداوم اقدامات او بی تردید بر سردرگمی جاری نسبت به 
اهداف اســتراتژیک آمریکا، به ویژه در بعد میانی سیاست جهانی و 
رقابت های منطقه ای می افزاید. هم اکنون هم تشــدید تضاد و تنش 
بین ایران و سعودی در نتیجه نگاه سعودی ها در استفاده از فرصت 
ترامپ برای بازگرداندن نقش پررنگ آمریکا به معادلات منطقه ای و 
از این طریق مهار قدرت ایران است. یا سیاست ترامپ در طرفداری 
از ســعودی ها در بحران قطر بر شکاف بین ترکیه و عربستان افزوده 
اســت. از ایــن نگاه، ترامپ بــرای ایران می تواند یــک تهدید جدی 
باشــد. درواقع مهم ترین تهدید ترامپ برای کشورمان همین تشدید 

سردرگمی استراتژیک یا به عبارت دیگر نداشتن استراتژی است. 

یادداشت

امســال ســال مردان انعطاف ناپذیر بــود، افرادی سرســخت 
و ســنگدل بــا منیت و غــرور. در مســکو، ولادیمیر پوتیــن کنترل 
سخت گیرانه خود را در سیاســت داخلی تقویت کرد و درعین حال 
جنــگ ســایبری- دیجیتال روســیه را با غرب شــدت بخشــید. در 
پکن، شــی جینگ پینــگ، رئیس جمهــوری چین، با تثبیــت افکار 
غیراصیلش در کنگره حزب کمونیســت، به  قســمی از جاودانگی 
رسید. در واشــنگتن، دونالد ترامپ به طرز شــارلاتان گونه ای نقش 
رئیس جمهوری ایالات متحــده را بازی کرد و ترکیب قدرت و جهل 

را به مرز هشدار رساند. 
مقلــدان  و  بدل هــا  از  گروهــی  جــذب  انبوهــی  جماعــت 
شــدند- «بزرگ مردان کوچکــی» چون کیم جونــگ اون، دیکتاتور 
خام دســت کره شــمالی مســلح به  ســلاح هســته ای و رودریگه 
دوترتــه، رئیس جمهوری آدمکش فیلیپیــن. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری آتشی مزاج ترکیه، با دستاویزقراردادن کودتای ناکام 
سال ۲۰۱۶، به شدت کوشید سنت دموکراتیک کشورش را نابود کند. 
محمد  بن ســلمان جوان، امیر بی تاج وتخت و اصلاح طلب صوری 
عربستان ســعودی، مجموعــه ای از بازی هــای قــدرت منطقه ای 

ناشیانه را در پیش  گرفت. 
پیامد ظهور این مردان انعطاف ناپذیر، احســاس ضعفی ویرانگر 
میان دموکراســی های غربی و ســقوط نظم حقوقی و راهبردی و 
بین المللی پس از جنــگ بود. قدرت بیش از پیش چین تک حزبی، 
گســترش اقتدارگرایی به طور کلــی، و واپس گرایی های ملی گرایانه، 
پوپولیســتی و تفرقه انگیز در اروپا معضلی را برجسته کرد. مصائب 
غرب ترکیب شده با تردید نسبت به چگونگی مهار ترامپ و هدایت 

یک دوره آشفته جدید و تضعیف رهبری جهانی آمریکا. 
تهدید هسته ای

کره شمالی به عنوان خطرناک ترین مشکل امنیت ملی بین المللی 
ســال ۲۰۱۷ سر برآورد. پیشرفت سلاح های هسته ای و موشک های 
بالســتیک دوربرد پیونگ یانگ با سرپیچی از ســازمان  ملل  متحد و 
همســایگانش پدیده جدیدی نیست. آنچه در سال ۲۰۱۷ تغییر کرد 
مجــاورت دو رئیس بی ثبات، احمــق، و بی تجربه بود: کیم جونگ 

اون و دونالد ترامپ. 
کیم کــه از تهدیدهای کارزار ترامپ برای ســرنگونی رژیم خود 

آگاه بود، تصمیم گرفت میزان تحمل رئیس جمهوری جدید آمریکا 
را بیازماید. کره شــمالی - پس از یک ســری آزمایش  موشــکی که 
برخــی از آنها در نزدیکــی ژاپن بود - در ماه ســپتامبر اولین بمب 
هیدروژنی قدرتمند خود را به صورت زیرزمینی آزمایش کرد. از آن 
زمان کره شــمالی تهدید کرده که به اطراف اقیانوس آرام، احتمالا 
در نزدیکی قلمرو ایالات متحده در گوام حمله می کند. پیونگ یانگ 
حــالا می گوید می تواند به هر بخشــی از خاک ایالات متحده حمله 

 کند، چیزی که واشنگتن قول داده بود جلوی آن را بگیرد. 
واکنش ترامــپ از همان ابتدا متناقض بود. او چشــم اندازی از 
مذاکره با پیونگ یانک، و حتی دیداری شــخصی با کیم ترسیم کرد، 
و از ژاپــن و کره جنوبی به خاطــر دفاع نکردن از خودشــان انتقاد 

کرد. چندی بعد او کره شــمالی را به «نابودی 
کامل» تهدید کرد، با «مرد کوچک موشــکی» و 
«توله سگ مریض» خواندن کیم او را به سخره 
گرفت و رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه اش 
را به خاطــر اتــلاف وقــت بر ســر راه حل های 
دیپلماتیک ســرزنش کرد. کره شــمالی هم در 
واکنش به این مواضع ترامپ را «پیر خرفت» و 

«دیوانه پیر» نامید. 
ترامــپ در تور آســیایی ســال ۲۰۱۷اش با 
کره جنوبی و ژاپن عهد همبســتگی بســت. اما 
نکتــه اصلی رویکرد ترامــپ - از جمله تحت 
فشــار قراردادن کیم برای خلع سلاح از سوی 
چین، تنها متحــد بانفوذ کره شــمالی - نتایج 
درهمــی بــه بــار آورد. پکــن از تحریم هــای 

ســخت تر ســازمان ملل علیه کره شــمالی حمایت کرد اما از قطع 
ارســال فراورده های نفتی حیاتی به پیونگ یانگ ســرباز زد. شــی 
تمایلی به مقابله مستقیم با کیم نداشت چراکه از بی ثباتی ناشی از 
فروپاشــی رژیم می ترسید، و از سوی دیگر چین نمی خواست شاهد 

هم پیمانی کره ای متحد با ایالات متحده باشد. 
بحران کره امــکان این را دارد که هرلحظه  گر بگیرد، همان طور 
که یــک اقدام تحریک آمیــز یعنی آزمایش موشــک دوربرد اواخر 
مــاه نوامبــر نشــان داد. ترامــپ دســتور افزایش قــدرت نیروی 

دریایــی و هوایــی آمریکا را در اطراف شــبه جزیره کره صادر کرد و 
بمب افکن های هســته ای ایالات متحده هم اطراف مواضع دفاعی 
کره شــمالی پرواز کردند. چنیــن شاخ و شانه کشــی هایی بی اندازه 
خطرناک اســت، چراکه ممکن اســت کیم فکر کند به زودی مورد 
حمله قــرار می گیرد. آموزش نیروهای ویژه کره جنوبی هم که تنها 
هدفش «گردن زدنی» رژیم پیونگ یانگ است، احتمالا هراس کیم را 
زیادتر می کند. یک اشــتباه در محاسبه آنی از هر طرف می تواند به 

فاجعه  منجر شود. 
روابط ترامپ و شــی، که رئیس جمهوری آمریکا یک  بار در ماه 
آوریــل او را به قصر ییلاقــی اش در فلوریدا دعوت کرد و یک  بار در 
مــاه نوامبر با او در پکن دیدار کرد، گویــای رابطه ای یک طرفه بود.
رئیس جمهوری ایالات متحده در طول مبارزات 
انتخاباتــی اش، چین را محکوم کرد و به خاطر 
اقدامــات تجاری ظاهــرا نامنصفانــه اش این 
کشور را «دشمن» خطاب کرد. اما او در پکن از 
شــی تعریف و تمجید کرد، چون از دولت های 
پیشــین ایالات متحده در تجارت پیشــی گرفته 
است. ظاهرا او به شــدت تحت  تأثیر استیلای 
داخلی بی چون و چرای شی قرار گرفته  بود که 
در کنگره ماه اکتبر حزب کمونیســت هم تأیید 
شــد. شــی در ســخنرانی اش در کنگره از یک 
«دوره جدید» قدرت جهانی و رونق چین گفت. 
به گفته او، چین خود را به «نیروی قدرتمندی» 
در جهان بدل خواهد کرد: «این دوره ای اســت 
که چین بیشتر به نقطه مرکزی نزدیک می شود 
و کمک های بیشــتری به بشــریت می کند». پیامدهای منفی بالقوه 
این «کمک ها» بر ســلطه راهبردی پــس از جنگ آمریکا در منطقه 
آسیا- اقیانوسیه و منافع و نفوذ غرب در آفریقا و آمریکای لاتین، به 
 طرز آزاردهنده ای واضح بود. اما ظاهرا نه برای ترامپ. او با اولویت 
قراردادن معامله ای درباره کره شــمالی، راه تجارت را برای شی باز 
کرد و نتوانست او را به چالش بکشد، برای مثال، در موضوعاتی نظیر 
گســترش نظامی غیرقانونی چین در دریای چین جنوبی، تهدید ش 
برای تایوان، انقیاد تبت، کمبود دموکراســی، یا سابقه حقوق بشری 

وحشــتناکش. ترامپ همچنین با خروج از پیمــان تجاری ترانس 
پاســیفیک به چین فرصت دیگری داد تا دامنه قدرتش را گسترش 
دهند. جای تعجب نیســت که چینی ها او را دوســت دارند. شــی 
تنهــا رهبری نبود که از ســادگی، علاقه بــه اقتدارگرایی و منم منم 
ترامپ که به راحتی قابل بهره برداری اســت، به نفع خود استفاده 
کرد. پوتین هم ظاهرا به ترامپ این طور قبولاند که روســیه شریک 
قابل اعتمادی برای حل مشــکلاتی مثل بحران سوریه است. پوتین 
برای لغو تحریم هایی که بعد از الحاق کریمه به روســیه در ســال 
۲۰۱۴ اعمال شــد، تلاش کرد. همدلی ترامــپ هم موجب نگرانی 

اروپا شد اما در نهایت او متقاعد شد که فعلا کاری نکند. 
انتخابات کشورهای اروپایی

اروپا از یک ســال آشفتگی سیاسی غیرمعمول جان سالم به در 

برد اما همچنان تا حل مشــکلاتش راه زیادی در پیش دارد. سال با 
افزایش موج پوپولیســم آغاز شد که ناشــی از هراس از مهاجرت، 
رنج های اقتصادی، از دســت دادن هویت و بیگانه هراسی معمول 
ســابق بود. ولی برخلاف انتظــارات میانه روها فقــط در انتخابات 

هلند، فرانسه و آلمان موفق شدند. 
انتخــاب امانوئل مکــرون به عنوان رئیس جمهوری فرانســه با 
پیشــرفت درخور توجه ماریــن لوپن، رهبر جبهه ملی، همراه شــد 
و او بــا ۳۴ درصــد آرا در جایــگاه دوم قرار گرفــت. اگر مکرون به 
وعده هایــش عمل نکند - و میــزان مقبولیتش کاهش یابد - لوپن 
می تواند به راحتی در انتخابات بعدی جایگزین او شــود. در آلمان 
هم حزب دموکرات های مســیحی آنگلا مرکل در ماه ســپتامبر بار 
دیگــر به عنوان بزرگ ترین حزب ظاهر شــد. اما بخشــی از حامیان 

آنها از حزب راســت افراطی آلترناتیو برای آلمان حمایت کردند و 
هم زمان حزب چپ میانه سوسیال دموکرات هم به سختی شکست 
خورد. در چنین شرایطی مرکل همچنان درگیر تشکیل دولت جدید 
ائتلافی اســت. بحران سیاســی بی ســابقه آلمان پس از جنگ به 
هراس هایی افزوده شــد که اروپا را تحت تأثیر قــرار داده بود. فکر 
و ذکر بریتانیا مذاکره دربــاره برگزیت بود، که روند آن از ماه مارس 
رسما به جریان افتاد و زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم سال 
۲۰۱۹ اعلام شــد. این اوضاع ناامن تشدید شد و دولت محافظه کار 
ترزا می  در انتخابات زودهنگام ماه ژوئن که به درخواست خودش 
برگزار شــد، اکثریــت پارلمــان را از دســت داد. در ایتالیا اتحادی 
دست راســتی تحت  نظارت سیلویو برلوســکنی، نخست وزیر بدنام 

ســابق، به دنبال بازگشــت به قدرت در ســال 
۲۰۱۸ است. در اســپانیا، دولت ماریانو راخوی 
اعلام استقلال رهبر جدایی طلبان کاتالونیا را رد 
کرد. در اروپای شــرقی تردیدها نسبت به پروژه 
اروپا رو به افزایش بود. دولت های لهســتان و 
مجارســتان در حال بحث و جدل با کمیسیون 
اروپا دربــاره حقوق مدنــی و محدودیت های 
رسانه ای بودند. کشورهای حوزه بالتیک نگران 
امنیت بودند و ناتو نیروهای خود را در مناطق 
مرزی این کشورها مستقر کرد. به طورکلی برای 
اروپا، اهداف روسیه تحت رهبری پوتین به نظر 
بیش از پیش زیان بخش بود. مسکو متهم شد 
به اســتفاده از حملات سایبری، دادن اطلاعات 
غلط، دست کاری رسانه های اجتماعی و دیگر 

«اقدامــات فعال» برای تضعیف و بی ثباتی همه دموکراســی های 
غربی و نه فقط ایالات متحده. 

در بریتانیا، ترزا می  در ســخنرانی مــاه نوامبر خود در حمله ای 
بی سابقه به پوتین اذعان کرد که پوتین از «اطلاعات به مثابه سلاح» 
استفاده می کند. او گفت: «روسیه، ما می دانیم چه کار می کنی». در 
پایان سال بریتانیا تحت فشار قرار گرفت تا درباره ادعاهایی مبنی بر 
تأثیر پول، ترول ها و روبات های اینترنتی روسیه بر نتیجه همه پرسی 
ســال ۲۰۱۶ خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا تحقیــق کند. در خود 

روســیه، دولت ارعاب سیاست مداران مستقل مخالف و رسانه ها را 
در آستانه انتخابات مارس ۲۰۱۸ و انتخاب مجدد پوتین تشدید کرد. 
اروپا بــا توجه به آشــفتگی های داخلی اش توجــه کمتری به 
بحران هــای پیرامونــش نشــان داد. رابطه اروپا بــا ترکیه به دلیل 
جروبحث با اردوغان بر ســر حقوق  بشر بدتر شد. موج پناه جویان و 
مهاجران از ســوریه و شمال آفریقا کاهش یافت که بیشتر به دلیل 
اقدامــات بحث برانگیز مورد حمایت اتحادیه اروپا در نگه داشــتن 
مهاجــران در اردوگاه های لیبی بود. اما پیش بینی  هایی بود مبنی بر 

اینکه در سال ۲۰۱۸ موج بزرگ دیگری به راه می افتد. 
ترامــپ تنور را داغ تر کرد، و با به رسمیت شــناختن شــهر مورد 
مناقشــه اورشــلیم به عنوان پایتخت اســرائیل و اعلام برنامه اش 
برای انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به 

اورشلیم، فلسطینی ها را خشمگین کرد. 
او همچنین در ســخنرانی ستیزه جویانه اش 
کــرد  تهدیــد  ملــل  متحــد،  ســازمان   در 
کــه توافــق هســته ای بــا تهــران را از بیــن 
می بــرد. برداشــتن گام هایــی محکــم بــرای 
به چالش کشیدن سیاســت های منطقه ای ایران 
به عربستان ســعودی تحت رهبری شــاهزاده 
ســلمان واگذار شــده بود. اما مداخله نظامی 
تحــت  رهبــری عربستان ســعودی در یمــن، 
به ویــژه محاصره بنادر این کشــور، تنها موجب 
تشــدید بحران انســانی شــد. تــلاش پیچیده 
لبنــان بــرای عقب رانــدن حــزب االله، متحــد 
ایران، هم با شکســت مواجه شــد. و در نهایت 
تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک عربستان ســعودی علیه قطر که 
با هدف فشــارآوردن به قطر برای چشم پوشی از رابطه اش با ایران 
برنامه ریزی شــده بود، تأثیر متفاوتی داشــت. اگــر فقط یک چیز در 
خاورمیانه قابل پیش بینی باشد، رویارویی رو به رشد ایران و ترامپ با 

حمایت اسرائیل در سال ۲۰۱۸ است. 
حملات تروریستی

بســیاری از درگیری هــا و مســائلی که پیش از ایــن هم وجود 
داشــت در ســال ۲۰۱۷ ادامــه یافت یا بدتر شــد. جنــگ داخلی 

ســوریه بی رحمانه بود. در افغانســتان تأثیر شورش به مراتب بدتر 
شــد. طبق آمار و ارقام ســازمان  ملل، پس از ۱۶ سال جنگ، شمار 
تلفات غیرنظامیان به بالاترین حد خود رســید. شــمار مرگ و میر و 
زخمی های ناشــی از حملات هوایی ایالات متحده و افغانستان ۴۳ 
درصد افزایش یافت. طالبان مســئول دوسوم کشتارهای کلی بود 
هرچنــد ارقام افغان ها گویای روند گســترده تری اســت. در دولت 
ترامپ، ارتش آمریکا حملات هواپیماهای بدون سرنشــین خود را 
افزایش داد، به ویژه در سومالی، جایی که گروه ترویستی الشباب را 
مورد هدف قرار می دادند. تاکتیک های جدید حملات تروریســتی را 
متوقف نکرد. در موگادیشــو، صدها نفر در انفجار سنگین ناشی از 
بمب گذاری کامیون جان خود را از دست دادند. در شمال صحرای 
ســینا در مصر، بیش از ۳۰۰ نفر از نمازگزاران مســلمان صوفی به 
دســت گروهی مرتبط با داعش (شاخه محلی داعش با نام انصار 
بیت المقدس) کشــته شدند. تروریســت ها همچنین کشورهایی را 
که عضو ائتلاف بین المللی علیــه داعش بودند، هدف قرار دادند. 
وحشــت به لندن، منچســتر، بارســلونا، پاریس، آنــکارا، تهران و 

نیویورک رسید.
 هم زمان با بیرون رانده شــدن داعش از رقه و موصل، نگرانی ها 
از متشکل شــدن دوباره پیروان این گروه در شمال آفریقا و بازگشت 
نیروهای آن به کشــورهای مبدأ در اروپا و آســیا افزایش یافت. در 
این سال شاهد بلایای انســانی هم بودیم. جنگ، قحطی و بیماری 
ســودان جنوبی را بیش از پیش ویران کرد و یمن هم رنجی مشابه 
و اجتناب ناپذیــر را تجربه کــرد. در میانمار، کمپیــن تحت رهبری 
ارتش برای پاک سازی قومی به آوارگی شمار عظیمی از مسلمانان 
روهینگیایی منجر شد که به بنگلادش پناه بردند. رنج های ناشی از 
این سرکوب ها انتقادهای شدیدی را متوجه آنگ سان سوچی، رهبر 

مردمی میانمار و برنده جایزه صلح نوبل کرد. 
چشــم اندازهای امید و بهبود بســیاری هــم در کار بود. در ماه 
جولای، ۱۲۲ کشــور در ســازمان ملل از معاهده جدید منع سلاح 
هســته ای حمایت کردنــد. در ماه نوامبــر، دادگاه بین المللی لاهه 
پرونده «راتکو ملادیچ» فرمانده ارتش جمهوری صرب بوســنی در 

طول جنگ بوسنی و هرزگوین را به حبس ابد محکوم کرد. 
منبع: گاردین

مروری بر سال  ۲۰۱۷ میلادی
سال رؤسای سرسخت و شاخ وشانه کشی های ابلهانه

ترجمه و تلخیص: سودابه رخش

کره شمالی به عنوان خطرناک ترین 
مشکل امنیت ملی بین المللی 

سال ۲۰۱۷ سر برآورد. پیشرفت 
سلاح های هسته ای و موشک های 

بالستیک دوربرد پیونگ یانگ با 
سرپیچی از سازمان  ملل  متحد و 

همسایگانش پدیده جدیدی نیست. 
آنچه در سال ۲۰۱۷ تغییر کرد 

مجاورت دو رهبر بی ثبات، احمق، 
و بی تجربه بود: کیم جونگ اون و 

دونالد ترامپ

اروپا با توجه به آشفتگی های 
داخلی اش توجه کمتری به 
بحران های پیرامونش نشان 

داد. رابطه اروپا با ترکیه به دلیل 
جروبحث با اردوغان بر سر حقوق  

بشر بدتر شد. موج پناه جویان و 
مهاجران از سوریه و شمال آفریقا 

کاهش یافت که بیشتر به دلیل 
اقدامات بحث برانگیز مورد حمایت 

اتحادیه اروپا در نگه داشتن مهاجران 
در اردوگاه های لیبی بود

مردانی که ماه ها درگیر جنگ بودند، پرچم به دســت برای گرفتن 
عکــس یادگاری در منطقه صفر مرزی عراق و ســوریه ژســت های 
مختلــف را امتحان می کننــد. این یک دورهمی معمولی نیســت؛ 
جشــن پیروزی در نبــردی تمام عیار اســت. پس از ســال ها جنگ، 
متحدان منطقه ای ایران توانســته اند که از نقــاط گوناگون عراق و 

سوریه (سرزمین شام) جنگ زده دور هم جمع شوند. 
برای دشــمنان ایــران، ایــن دیدار تعبیــر بدتریــن کابوس های 
شبانه شــان اســت؛ زیرا این پیروزی به دوســتان و متحــدان تهران 
اطمینــان می دهد کــه کنترل بخش های شــمالی جهــان عرب از 
مرز ایران تا دریای مدیترانه در دســت ایرانی هاســت. این نشســت 
که فیلم هایش به شــکل های مختلف، از ســوی رسانه های نزدیک 
به حزب االله لبنان منتشــر شــد، لحظه تعیین کننده ای در سال ۲۰۱۷ 
میلادی بود؛ واقعه ای که نشان دهنده تجدید حیات ایران و شکست 
سیاســت  خارجی ایالات  متحده در خاورمیانه بــود. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریکا که حتــی پیش از ورود به کاخ ســفید نیز 
داعیه مقابله بــا نفوذ ایران و قدرت گرفتن تهــران در خاورمیانه را 

داشت، سهوا باعث قدرت گرفتن ایرانی ها شده است. 
دونالــد ترامپ وعده داده بود که شکســت داعش اولویت او در 
منطقه خواهد بود و رســیدن به این هدف برای نیروهای آمریکایی 
بســیار حیاتی اســت. اما در ورای این اولویت، سیاست های آمریکا 
در خاورمیانــه ملغمــه ای از تصمیم  های خلق الســاعه و متناقض 
است که توانســته حیرت همگان را برانگیزد؛ سیاست های عجیبی 
که باعث شــده تــا متحدان ایالات متحــده از آن فاصلــه بگیرند و 

دشمنانش نیز دست بالا را بگیرند. 
بحران بیت المقدس

در ماه دسامبر شــاهد تازه ترین سیاســت های خلق الساعه کاخ 
ســفید بودیم؛ وقتی که دونالــد ترامپ بیت المقدس (اورشــلیم) 
را به عنوان پایتخت اســرائیل به رسمیت شــناخت و آشکارا توصیه 
متحــدان عرب خود، از جملــه عربستان ســعودی و اردن، مبنی بر 

خودداری از چنین اقدامی را رد کرد. 
اعتراض هــا و تظاهرات هــای خیابانــی در اقصی نقــاط جهان، 
به ویژه جهان عرب، شــاید بعد از مدتی فروکش کند اما تأثیر چنین 
اقدامی بر آرایش سیاسی منطقه بلندمدت خواهد بود، به ویژه اینکه 
مخالفــان آمریکا در منطقــه می توانند برای بهره بــرداری از چنین 
تصمیم شتابزده  ای سرمایه گذاری خوبی روی آن داشته باشند. فقط 
یــک هفته پس از اعلام به رسمیت شــناختن بیت المقدس به عنوان 
پایتخت اسرائیل، رهبران کشــورهای اسلامی در نشست اضطراری 
خود در اســتانبول اعلام کردند که تصمیم پوچ ترامپ نشان داد که 
ایالت متحــده نمی تواند در روند صلح خاورمیانه نقش یک میانجی 

صادق را داشته باشد. 
محمــود عبــاس، رئیس تشــکیلات خودگردان فلســطین، هم 
گفــت: «آمریــکا تصمیم گرفته تــا از نفوذ خود بــرای تأمین منافع 
اســرائیلی ها اســتفاده کند، بنابراین دیگر صلاحیت میانجیگری در 
مذاکــرات صلح را ندارد و ما نباید نقــش آمریکا در این مذاکرات را 
بپذیریم. آمریکایی ها ثابت کردند که فقط به دنبال تأمین منافع طرف 

اسرائیلی هستند».
این همان محمود عباســی است که اواخر ماه می  در کاخ سفید 
در کنار دونالد ترامپ ایستاد و گفت که فلسطینی ها با وجود ترامپ 
به صلح امیدوارتر شــده اند. اما این فقط عباس نبود که نقش یالات 
متحده در مذاکرات اســرائیل و فلســطین را رد کرد؛ گروه بزرگی از 
بازیگــران مهم منطقه ای از رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری 

ترکیه گرفته تا حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران؛ ملک عبداالله، 
پادشاه اردن و تمیم بن  آل ثانی، امیر قطر نیز با عباس هم صدا شدند. 
در پــس سیاســت های غیرمتعــارف آمریــکا جوانی ۳۶ســاله 
اســت؛ جرد کوشــنر، داماد ترامپ که مســئولیت تدویــن و اجرای 

متحده  ایالات  سیاســت های 
در خاورمیانه را برعهده دارد؛ 
کسی که نمی تواند در مناقشه 
خاورمیانه بی طرف باشد، زیرا 
مدیریت صندوق تأمین بودجه 
سرزمین های  در  شهرک  سازی 
داشــته  برعهده  را  اشــغالی 
و فقــط در یک مــورد هزینه 
واحد مسکونی  ســاخت صد 
در این شــهرک ها را پرداخت 
ساخت وسازهایی  است؛  کرده 

که براساس قوانین بین المللی غیرقانونی است. 
درعین حال، بسیاری از پست های کلیدی دیپلماتیک ایالات متحده 
در خاورمیانه خالی هســتند. درحال حاضر، هشــت سفارت ایالات 
متحده در منطقه، از جمله مصر، ترکیه، اردن و عربستان ســعودی 
سفیر ندارند. این در شــرایطی است که وزارت خارجه آمریکا تحت 
رهبری متزلزل رکس تیلرســون بســیار تضعیف شــده و حال و روز 
خوشی ندارد. دولت ترامپ نه تنها علاقه ای به پرکردن این پست های 
خالــی ندارد که توصیه های دیپلمات هــای باتجربه و کاربلد را هم 
نادیــده می گیرد. تصمیم ترامپ درباره بیت المقدس کاملا مؤید این 
حقیقت است که دولت او برای توصیه های دیپلماتیک هیچ ارزشی 
قائل نیست. می شود گفت که امروز در واشنگتن و همه بخش های 
دولــت آمریکا این بی تجربه ها هســتند که فرمــان اداره امور را در 

دست دارند؛ پس باید کمربندها را محکم بست. 
مردان ترامپ در خاورمیانه

نزدیک ترین متحد عرب ترامپ در این دوره پرآشــوب، یک جوان 

۳۲ســاله از خاندان سعودی است: محمد بن ســلمان که به دنبال 
اصلاحات شــتابزده در داخل شــرایط چندان باثباتی هم ندارد. باور 
عمومی این است که این شاهزاده جاه طلب مسئول جنگ فاجعه بار 
عربستان ســعودی در یمــن، تحریم هــای بی اثــر قطر، اســتعفای 
عجیب و غریب سعد حریری 
نخست وزیر لبنان و این آخری 
صبیح المصری  بازداشت  هم 
بانکــدار  میلیــاردر و قدرتمند 
اردنی ـ فلسطینی است که از 
حامیان مالی مهم دولت اردن 
ســرمایه گذاری های  و  بــوده 
ســرزمین های  در  زیــادی 
فلســطینی داشته است. تمام 
این اقدامات محمد بن سلمان 
نه تنها موفقیتی در پی نداشته 
و بازیگران مهم منطقه ای را به جبهه مخالف ســعودی ها ســوق 
نداده بلکه باعث ایجاد احساســات ضدسعودی در سراسر منطقه 

شده است. 
این در حالی است که آمریکا با فشار عربستان سعودی و اسرائیل 
به دنبال متحدانــی در منطقه برای مقابله با قدرت روزافزون ایران 
اســت؛ آن هم در شرایطی که سال ها تحریم و انزوای دیپلماتیک از 
نفوذ رو به رشــد منطقه ای ایران نکاســته است و قطعا کشورهایی 
که خود در داخل درگیر نزاع و کشــمکش های سیاسی هستند هم 

توفیقی در این کار نخواهند داشت. 
تقویت موقعیت روسیه در خاورمیانه

تقویــت موقعیت و نفوذ ایــران، با حضور مقتدرانه روســیه در 
خاورمیانه همراه شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، 
ســپتامبر ۲۰۱۵ میــلادی با حملات هوایی و زمینــی علیه مخالفان 
دولت ســوریه در کنار ایران و عراق و حزب االله به کمک بشــار اسد 
آمد. پوتین در دســامبر ۲۰۱۷ در دیدار اعلام نشــده از پایگاه هوایی 

روســیه در حمیمیم شرق سوریه اعلام کرد که با پایان جنگ بخشی 
از نیروهای روسی به زودی از سوریه خارج خواهند شد. 

در همین حال روســیه بهبود و ترمیم روابطش با ترکیه به عنوان 
یکی از اعضای ناتو را ادامه داده اســت. مســکو و آنکارا مهم ترین 
حامیان گفت وگوهای صلح ســوریه در آســتانه قزاقستان بوده اند، 
جایی کــه آمریکا یک ناظر منفعل و غایب بوده اســت. دو کشــور 
همچنین قرارداد فروش ســامانه موشکی s400 روسی به ترکیه را 
امضا کردند. حتی اینجا هم حضور قدرتمند روســیه به دلیل ضعف 
دیپلماتیک آمریکا بوده اســت. حمایت آمریــکا از نیروهای کرد در 
مبارزه با داعش روابط واشــنگتن - آنکارا را به شــدت متشنج کرده 
است. ترکیه مدعی است کردهای سوریه بخشی از نیروهای پ ک  ک 
هســتند که از ســال ۱۹۸۴ میلادی جنگ های جدایی طلبانه را علیه 

ترکیه به راه انداخته اند. 
درغلتیدن از بحران به بحران دیگر

اگــر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، ســردرگمی در سیاســت 
خاورمیانه آمریکا، پدیده جدیدی نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری 
پیشین ایالات متحده هم با ترسیم یک خط قرمز فرضی برای دولت 
ســوریه گفته بود درصورتی که دمشــق در برخورد با مخالفانش از 
تسلیحات شــیمیایی اســتفاده کند، دســت به اقدام جدی خواهد 
زد. اما زمانی که در آگوســت ۲۰۱۳ میلادی گزارشــی هایی مبنی بر 
اســتفاده از تســلیحات شــیمیایی در مناطق تحت کنترل مخالفان 
سوریه منتشر شد، خط قرمزهای ترسیم شده هم به وادی فراموشی 
سپرده شــدند و ایالات متحده هیچ گاه نتوانست در برابر این مسئله 
واکنشی جدی داشته باشــد. دولت اوباما گرچه با ارسال تسلیحات 
نظامی برای مخالفان بشار اسد تلاش کرد کارنامه خود را قابل قبول 
نشــان دهد اما بســیاری از مخالفان دولت اوباما بــر این باور بودند 
که اقدامات او در ســوریه هرگز کافی نبوده و همین مســئله باعث 
شد روســیه دســت بالا را بگیرد. دولت ترامپ میراث سیاست های 
اوبامــا در خاورمیانه را به ارث برده اســت. او با رویکردی تهاجمی 
توافق بین المللی هســته ای با ایران را تهدید می کند و رویکردهای 
بلندمدت آمریکا در سیاست خارجی از جمله طرح صلح دودولتی 
را نادیده می گیرد. دولت ترامپ حــالا از آمادگی خود برای رویکرد 
تهاجمی تــر در برابر ایــران صحبت می کند. همیــن دو هفته پیش 
نیکــی هیلــی، نماینده ایــالات متحده در ســازمان ملــل متحد، با 
نمایش باقی مانده های موشک بالســتیکی که به گفته او از یمن به 
عربستان سعودی شــلیک شده، مدعی شد این موشک ایرانی است. 
به اعتقاد بســیاری ایــن نمایش هیلی یادآور گــزارش ۲۰۰۳، کالین 
پاول وزیر وقت خارجه ایالات متحده، در سازمان ملل بود که عراق 
را به داشــتن تسلیحات کشــتارجمعی متهم کرد. به نظر می رسید 
نیکــی هیلی به دنبال ایجاد ائتلافی جدید بــود: این بار علیه ایران؛ 
نمایشــی که البته کارســاز هم نبود و نتیجه ای نداشت. در شرایطی 
کــه آمریکا و عربستان ســعودی در کلاف بحران های خودســاخته 
گرفتــار آمده انــد، متحدان ســنتی اروپایی راه خود را از واشــنگتن 
جدا می کنند و درحالی که متحــدان غربی بیش از هر زمان دیگری 
جدا از هم افتاده اند، روســیه روابط متقابــل خود را با ایران و ترکیه 
محکم تر می کند. واشــنگتن تحلیل رفته و پریشــان از سیاست های 
سمی داخلی، با سر به سوی خاورمیانه می دود که در بهترین حالت 
هیچ ثمری برایش نخواهد داشت و در بدترین حالت به یک فاجعه  
تمام عیار ختم خواهد شــد. اگر فکر می کنید ۲۰۱۷ ســال سختی در 
خاورمیانه بوده پس کمربندهای خود را برای ۲۰۱۸ محکم تر ببندید. 
منبع: سی ان ان

هادى آذرى: آیا ســال ۲۰۱۸ میلادی با فروکش کردن آتش خشــم و 
جنگ در سرتاســر خاورمیانه همراه خواهــد بود؟ هرچند نمی توان 
به این مســئله چندان خوش بین بود؛ با این حال کورسوهایی از تغییر 
دیده می شــود. جنگ علیــه داعش تقریبا به پایان رســیده و جنگ 
داخلی در ســوریه نیز رو به اتمام اســت. منطقه در حــال گذار از 
وضعیت جنگی و آوارگی ناشی از این جنگ هاست. نفوذ ایران بعد 
از پیروزی در جنگ های نیابتی افزایش یافته و حتی توافق هسته ای 
این کشور با غرب نیز همچنان به قوت خود باقی است. در عربستان 
سعودی به عنوان رقیب سنتی ایران، حضور یک رهبر جوان در رأس 
هرم قدرت از به سرانجام رســیدن فرایند معوق مانده نوسازی کشور 
و همچنین تقابل گســترده تر با ایران در منطقه خبر می دهد. حضور 
دونالد ترامپ در کاخ ســفید نیــز بر پیچیدگی و آشــفتگی اوضاع 

جهانی افزوده است. 
بخشــی از بدبینــی حاکــم می توانــد از شکســت خیزش های 
موســوم به بهار عربی در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ علیه حکومت های 
استبدادی نشــئت گرفته باشــد. در عوض موج دموکراسی خواهی 
که انتظارش می رفت، این خیزش ها منطقه را درگیر سلســله ای از 
جنگ های بی حاصل کرد. لیبی در سایه سنگین هرج ومرج فرورفته 
و جنگ در یمن نیز به یک بحران انســانی کم سابقه بدل شده است. 
بسیاری از کشــورهای منطقه نیز هیچ گاه موج بهار عربی را تجربه 

نکردند و نظم مستقر در آنها دست نخورده باقی ماند. 
وقتی هفت ســال پیــش مردم معتــرض در خیابان ها به کمک 
ارتش، حسنی مبارک را از قدرت به زیر کشیدند، مصر در کانون توجه 
جهانی و بهار عربی قرار گرفت؛ اما امروز مصر شاید بهترین نمونه از 

شکست آرمان خواهی بلندپروازانه باشد. 
با این حال بعد از چند ســال آشــوب، به نظر می رســد این کشور 
امروز ثبات بیشــتری پیدا کرده و اقتصادش در مسیر رشد قرار دارد. 
البته تروریســم جهادی همچنان مســئله ای حل نشده باقی مانده؛ 
به ویژه در شــبه جزیره ســنا و علیه مســیحیان و از حجم آزادی ها 
کاســته شــده اســت. با این حال با وجود محدود شــدن اعتراضات 
خیابانی، هنوز حس شــورش در خیابان ها وجــود دارد و در کمال 
تعجب، عبدالفتاح السیســی می تواند تا چند ماه دیگر برای دومین 

بار به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند.
 کمی آن طرف تر در اســرائیل، امیدها برای پایان دادن به دوران 
طولانی مدت نخســت وزیری بنیامین نتانیاهو  قوت گرفته است که 
به واســطه اتهامات فساد ممکن اســت برکنار شده یا در انتخاباتی 
زودهنگام قدرت را به فرد دیگری واگذار کند. او ممکن اســت جای 
خــود را بــه یک تندرو یا یــک میانه رو بدهد کــه می تواند به ایجاد 

فرصت هایی جدید منجر شود. 
سکوت در قبال سوریه

بشــار اسد، رئیس جمهور سوریه، از زمان شروع جنگ داخلی در 
کشور در هفت ســال پیش تحت فشار زیادی بوده است؛ تا حدی که 
پیش بینی می شــد دیــر یا زود از قــدرت کنار خواهد رفــت؛ اما به 
نظر می رســد با اتمام جنگ داخلی در ســوریه بایــد گفت که او از 
این مرحله به ســلامت گذشته اســت. در حال حاضر کنترل مناطق 
کلیدی با آزادسازی شهرها از چنگال داعش، به دست دولت افتاده 
است. البته در صورتی که اسد قصد بازپس گیری مناطق تحت کنترل 
گروه های اپوزیســیون از جمله در مناطق شمالی این کشور را داشته 
باشد، آتش جنگ در ســوریه به این زودی ها فروکش نخواهد کرد. 
با این حال آتش بس موقت با میانجیگری روسیه، ایران و ترکیه تا حد 

زیادی جریان کشتار و خون ریزی را متوقف کرده است. 

البتــه با توجه به آوارگــی نیمی از جمعیت کشــور و همچنین 
کشته شــدن نزدیک به نیم میلیون نفر، این جنگ آسیب مهیبی را به 
ســوریه وارد آورده اســت. به این تعداد باید ده ها هزار مفقودالاثر 
را نیز اضافه کرد. کردهای ســوریه در شــمال نزدیک به ۲۵ درصد 

را در  ایــن کشــور  از کنتــرل 
اختیار دارند؛ از دیگر ســو، به 
نظر نمی رســد که کشورهای 
آمریکا  ایران،  روســیه،  ترکیه، 
و لبنــان قصدی برای برچیدن 
پایگاه هــای نظامــی خود در 
این کشــور را داشــته باشند. 
سرنوشت اسد نیز با توجه به 
مخالفت گروه های اپوزیسیون 
و برخــی کشــورهای غربی با 
حضــور اســد در قــدرت، در 

هالــه ای از ابهام قرار دارد. البته به نظر می رســد که اســد با توجه 
به پیروزی در جنگ علیه داعش به کمک ایران و روســیه از این نظر 

نگرانی چندانی نداشته باشد. 
خوف و رجا در عربستان سعودی

سلســله های پادشــاهی در منطقه خاورمیانه کمترین تأثیر را از 
بهار عربی پذیرفتند. عربســتان ســعودی بدون تردید سرسخت ترین 
کشــور در این باره بوده اســت؛ کشــوری که به عنوان متحد آمریکا و 
یکی از قدرت های برتر نفتی شناخته شده و همواره به خاطر ترویج 
وهابی گری که آبشــخور تفکرات افراطی در سرتاسر جهان بوده، از 

سوی غرب سرزنش شده است.
 البتــه به نظــر در ســایه رهبری محمــد بن ســلمان، ولیعهد 
۳۲ ساله این کشــور، نسیم تغییر در این کشــور نیز شروع به وزیدن 
کرده اســت. بسیاری بر این باورند که در ســال ۲۰۱۸ میلادی، او به 
جای پدرش، ملک ســلمان، بر تخت پادشــاهی تکیه خواهد زد. از 
او به خاطر قرائت میانه رو از اســلام تمجید می شــود و تصمیمات 

اخیر او برای رفع منع رانندگی زنان و بازگشایی سینماها باعث شده 
که از محبوبیت زایدالوصفی به ویژه در میان قشــر جوان این کشــور 
برخوردار شــود. البته از ولیعهد جوان به عنوان مســبب دستگیری 
ده ها نفر از شــاهزادگان سعودی به اتهام فساد یاد می شود. هرچند 
ایــن اتهامــات غافلگیرکننده 
از نظــر  امــا  نبــوده اســت؛ 
منتقدان نشانه تسخیر و تمرکز 

قدرت در دستان اوست. 
ســعودی  عربســتان 
یک حمله  رهبــری  همچنین 
سیاســی و اقتصادی از سوی 
فــارس  خلیــج  کشــورهای 
امیرنشــین کوچک قطر  علیه 
کشــوری  دارد؛  در دســت  را 
که از ســوی عربستان و دیگر 
کشورها به حمایت از تروریسم و نزدیکی به ایران متهم شده است. 
این کشــورهای عربی لغو تحریم های اقتصــادی و دیپلماتیک خود 
را منــوط به اجرای برخی شــروط از جمله تعطیلی شــبکه دولتی 

الجزیره دانسته اند که قطر تا امروز به آن تن نداده است. 
از دیگر ســو نبایــد از جنگ نیابتی میان دو قــدرت منطقه ای در 
ســوریه غافل شــد کــه در آن تهران جانب اســد و ریــاض جانب 
شورشــیان را گرفته بودند. همین تقابل را در غائله استعفای سعد 
حریری، نخســت وزیر این کشور نیز می توان پیگیری کرد. در یمن نیز 
نبرد ســعودی ها در حمایت از دولت و علیــه مواضع حوثی ها به 

کشته شدن هزاران شهروند انجامیده است.
 این در حالی اســت که حوثی ها با حمایت ایران همچنان کنترل 
بخش های اصلی کشــور را در دست دارند؛ کشوری که از قحطی و 
شیوع بی سابقه وبا رنج می برد. به هر حال، خصومت و تقابل میان 
ایران، عربستان ســعودی و برخی کشورهای سنی تا حدی افزایش 
یافته که به زعم برخی تحلیلگران از تقابل اعراب و اسرائیل نیز پیشی 

گرفته است و این مسئله به گمانه زنی هایی درباره شکل گیری محور 
برخی از کشورهای عربی-اسرائیلی علیه ایران قوت بخشیده است. 

یک گام تا توافق نهایی؟ 
دونالــد ترامــپ که از شکســت های رؤســای جمهور پیشــین 
آمریکا در حل وفصل مناقشــه اسرائیلی-فلســطینی درس نگرفته، 
مکــررا از یــک «توافق نهایــی» دم می زند. این در حالی اســت که 
حتــی روی کارآمدن یک فرد میانه رو در اســرائیل نیــز نمی تواند به 
برآورده شدن مطالبات فلسطینی ها بینجامد که از آن جمله می توان 
به تقســیم بیت المقــدس و محله قدیمی آن اشــاره کرد. حتی اگر 
اســرائیل و فلسطین بر سر تقسیم این شهر مقدس به توافق برسند، 
اســرائیل و فلســطین برای اجتناب از وقوع درگیری میان نیروهای 
تندرو در دو طرف، نیازمند اســتقرار یک مرز در دل شــهر هســتند. 
از دیگر ســو، فلسطینی ها خواســتار به رسمیت شناخته شدن «حق 
مراجعت» برای میلیون ها فلسطینی هستند که والدین شان سال ها 
پیش این کشور را ترک کردند و این چیزی است که کمتر اسرائیلی ای 

حاضر به پذیرش آن خواهد بود. 
با این شــرایط و اوضاع، بسیاری از فلســطینی ها از کنارگذاشتن 
راه حل دو کشوری سخن گفته و خواهان تشکیل یک کشور دوملیتی 
بــا حقوق برابرند که بــه هیچ عنوان به مذاق اســرائیلی ها خوش 
نمی آید. اســکان ۶۰۰ هزار یهودی در کرانه باختری و بیت المقدس 
شرقی، کار عقب نشینی از این مواضع برای اسرائیلی را بسیار دشوار 
می کنــد. برخی معتقدند تیم ترامپ در تلاش برای ایجاد یک توافق 
مرحله به مرحله اند؛ یعنی تشــکیل یک کشور فلسطینی در بخشی 
از ســرزمین های موردنظر فلســطینی ها کــه در آن، تعیین تکلیف 
بیت المقدس و مسئله مهاجران به مذاکرات بعدی موکول خواهد 
شــد. واشنگتن ممکن است برای فشارآوردن به فلسطینی ها، دست 

کمک به سوی ریاض و حتی قاهره دراز کند. 
ققنوسی بر فراز دجله

جنگ علیه داعش بعد از چهار ســال وحشــی گری این گروه به 
نظر به پایان رســیده است. البته خاطره ویرانگری های وحشیانه این 
گروه از جمله به بردگی گرفتن زنان و سربریدن اسرا، به این زودی ها 
از خاطره مردم عراق و ســوریه پاک نخواهد شــد. بــا بازپس گیری 
شــهرهای فلوجه، رمادی، تلعفر و نهایتا موصــل، دولت عراق بار 
دیگر کنترل کشــور را در دست گرفته است و از این منظر سال ۲۰۱۸ 
می تواند ســال سرنوشت سازی برای این کشور باشد زیرا  مسیر آینده 
سیاسی این کشور بعد از داعش را تعیین خواهد کرد. عراق در حالی 
با مشــکل نقدینگی مواجه است که گفته می شــود برای بازسازی 
کشــور نیازمند ۱۰۰ میلیارد دلار اســت. هرچند برخی مقامات تنها 

هزینه بازسازی موصل را این رقم پیش بینی می کنند. 
درحالی که ۷. ۲ میلیون عراقی به مناطق بازپس گرفته شــده از 
داعش بازگشــته اند، هنوز بیش از ســه میلیــون بلاتکلیف اند که از 
ایــن تعداد تنها ۶۰۰ هــزار نفر اهل موصل اند. این در حالی اســت 
که ۷۰ درصد شــهری مانند رمادی ویران شــده و بازگشت آوارگان 
تنها بر میزان مشــکلات خواهد افزود. گذشته از اینها، منطقه هنوز 
با تهدید نزاع هــای فرقه ای نه تنها در عراق بلکه در ســوریه، لبنان 
و دیگر کشــورهای این منطقه روبه روســت؛ منطقه ای که مرزهای 
آن حدود صد ســال پیش و در جریان توافق ســایکس-پیکو توسط 
اروپاییان تعیین شد. در صورت شکست روند بازسازی کشور، مناطق 
سنی نشین بار دیگر شــاهد ناآرامی هایی خواهد بود که می تواند به 
دغدغه و نگرانی اصلی نه تنها برای سال ۲۰۱۸ بلکه برای سال های 

متعاقب آن بدل شود. 

فرازوفرودهای جهان در یک سالی که گذشت
ترامپ با خاورمیانه چه کرد

نگاهی به وضعیت عربستان، فلسطین، سوریه و عراق در سال ۲۰۱۸
پایان داعش: بازگشت نبردهاى قدیمى

بخشی از بدبینی حاکم می تواند از شکست خیزش های موسوم به بهار 
عربی در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ علیه حکومت های استبدادی نشئت 
گرفته باشد. در عوض موج دموکراسی خواهی که انتظارش می رفت، 
این خیزش ها منطقه را درگیر سلسله ای از جنگ های بی حاصل کرد. 
لیبی در سایه سنگین هرج ومرج فرورفته و جنگ در یمن نیز به یک 

بحران انسانی کم سابقه بدل شده است. بسیاری از کشورهای منطقه 
نیز هیچ گاه موج بهار عربی را تجربه نکردند و نظم مستقر در آنها 

دست نخورده باقی ماند

دولت ترامپ میراث سیاست های اوباما در خاورمیانه را به ارث برده 
است. او با رویکردی تهاجمی توافق بین المللی هسته ای با ایران را 
تهدید می کند و رویکردهای بلندمدت آمریکا در سیاست خارجی از 
جمله طرح صلح دودولتی را نادیده می گیرد. دولت ترامپ حالا از 

آمادگی خود برای رویکرد تهاجمی تر در برابر ایران صحبت می کند. 
همین دو هفته پیش نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل 
متحد، با نمایش باقی مانده های موشک بالستیکی که به گفته او از یمن 

به عربستان سعودی شلیک شده، مدعی شد این موشک ایرانی است


